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  چكيده
هـاي مختلـف بـسيار مـورد         در پـژوهش  و  يكي از واحدهاي زباني كه در تحليل دسـتوري          

هـا اعمـال     نحـوي بـر روي سـازه     عمليـات  همـة تقريباً  . هستند» ها  سازه «، گرفته  قرار بررسي
 بـر ايجـاد ابهـام نحـوي، تحليـل عمليـات             افـزون  ،ها  درست آن   نكردن شود و شناسايي    مي

ي هـستند كـه     هايابزار» هاي تعيين سازه   آزمون«. ممكن خواهد نمود  ناعمل  در  نحوي را نيز    
هـا و مـرز بـين         گرايي براي شناسـايي سـازه      آن در كمينه   در پي در سنتّ نحو ساختارگرا و      

از ايـن   ست كه در زبان فارسي به ايـن موضـوع كمتـر              ا اين در حالي  . اند  ها معرفي شده   آن
 هـاي   شـده در منبـع     اشارههاي    پس از مرور آزمون    ،در پژوهش حاضر  . است  شده ديد توجه 
را » پـسايندسازي «د نحـوي   فراين ـنخست،اي زبان فارسي،      و بررسي ساخت سازه    گوناگون

 آن را با ديدي متفـاوت و بـه       ،سپس. كرديم تعريف   ،دهد  رخ مي بسيار  كه در زبان فارسي     
ها كه متناسب با نحو فارسي باشد، مورد تحليل و            عنوان آزموني جديد براي شناسايي سازه     

 ،جملـه  اصـلي هـاي     توان سـازه     كه مي  اين نتيجه به دست آمد     در پايان، . داديمبررسي قرار   
اي، گـروه صـفتي، گـروه قيـدي و گـروه              همچون گروه حرف تعيين، گروه حرف اضـافه       

بــه برخــي همچنــين، . نمــا را بــا موفقيــت بــا اســتفاده از ايــن آزمــون شناســايي كــرد  مــتمم
  .است ها اشاره شده هاي اين آزمون نيز در شناسايي بعضي سازه محدوديت
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  مقدمه. 1
دهنـده    نحـوي هـستند كـه در تعيـين مـرز بـين اجـزاء تـشكيل                 هاي ابزار 1هاي تشخيص سازه   آزمون
طور كلي، ابهـام در       به. هاي زبان كاربرد دارند     ابهام از تعبير جمله    تحليلهاي زباني و نيز در       ساخت
در نـوع واژگـاني،   .  صورت واژگاني و نحوي رخ دهد    هاي زباني ممكن است به يكي از دو        ساخت

كاررفته در ساخت مربوطه داراي دو يا چند معناي مختلف اسـت كـه بـه دو يـا                    هاي به   يكي از واژه  
 در ابهام نحوي، زنجيره واژگاني به شكلي اسـت كـه امكـان        ولي. شود  چند تفسير متفاوت منجر مي    

تبـع   ا و در واقع چند تقطيع متفاوت از ساختار نهايي و به           ه  دو يا چند تحليل متفاوت از مرز بين سازه        
  . آورد وجود مي  آن چندين معنا را به

ها يـا سـاختارهاي منـسجم متـشكل از يـك يـا چنـد واژه هـستند كـه در                        ها، همان زنجيره    سازه
تعيـين مـرز بـين      بـراي   در شرايط ابهام نحوي،     . كنند  عنوان يك واحد شركت مي       به عمليات نحوي 

.  همـين ابـزار ويـژه هـستند        ،هاي تشخيص سازه   آزمون. شود  اي احساس مي    ها نياز به ابزار ويژه      هساز
   : را در نظر بگيريدa.1شماره  جمله براي نمونه،

1. a) I saw a man with binoculars. 
ابهام در معناي اين جمله از نوع ابهام ساختاري و ناشي از دو خوانش متفاوت از ايـن جملـه بـه                      

  . زير استشكل
   b) I saw a man. The man had binoculars. 
   c) I saw a man. I used binoculars. 

  اگــر زنجيــره. توانــد مــؤثر باشــد هــاي جملــه مــي ولــي در تحليــل ايــن ابهــام، تــشخيص ســازه 
a man with binoculars توانـد بـه     قـرار دهـيم، مـي   2سـازي  اسـنادي  را در آزموني مانند آزمون

  . ك سازه شناسايي شودعنوان ي
d) It was a man with binoculars that I saw. 

دهـد، ابهـامي     را نشان ميa man with binoculars ضمن اين كه سازه بودن d.1ولي جمله 
.  در دسـترس نيـست     d.1بـراي جملـه     ) c.1(دهـد كـه خـوانش دوم         اين عدم ابهام، نشان مي    . ندارد

اي   بيـان ديگـر، زنجيـره       بـه . آيد  مورد اشاره يك سازه به شمار نمي      بنابراين در اين خوانش، زنجيره      
بنـابراين، آزمـون تعيـين سـازه        . واحد در يك خوانش سازه است و در خوانش ديگـر سـازه نيـست              

  .تواند در يك خوانش به نتيجه مثبت و در خوانش ديگر به نتيجه منفي ختم شود مي
 در صـورتي گـسترده  گـرا بـه     نحو كمينـه حوزة در  نحوي انگليسي به ويژههاي  منبعتاكنون، در   

ــون  ــواع آزم ــورد ان ــازه و   م ــشخيص س ــاي ت ــهچگــونگيه ــا بحــث شــده  كــارگيري آن   ب   اســت  ه
                                                                                                                   
1 constituency tests 
2 clefting 
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)Radford, 1997; 2006; 2009 a & b; Carnie, 2001; Kim & Sells, 2007; 

Tallerman, 2011( انـد  اختـه شماري به اين موضـوع پرد   در زبان فارسي تنها تعداد انگشتولي؛ .
شناسـي    هاي ورود به مباحث نحوي در زبـان        ين گام نخستست كه شناسايي سازه جزء       ا اين در حالي  

  . است
كننـد كـه هـر       ها معرفي مي   هاي مختلفي را براي شناسايي سازه       مختلف نحوي، آزمون   هاي  منبع

، 1ذفهمچـون همپـايگي، ح ـ   هـايي  آزمـون . آينـد  بـه شـمار مـي   كدام به تنهايي يك فرايند نحـوي     
 مورد بررسي بالا منابع بيشتر در گستردگي بارها به مانند آنجمله و  ، پاره2سازي، مبتداسازي اسنادي

هـاي جملـه بحـث     ها در شناسـايي سـازه     اند و در مورد ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آن           قرار گرفته 
بـزاري مطلـق بـراي      هـا ا    نتيجه گرفت كه  ايـن آزمـون        گونه توان اين   ها مي  از مجموع آن  . است شده

هـا     انواع سازه  همةها در شناسايي      ديگر، همة آن   بيانروند؛ به     شمار نمي    ها به   شناسايي مرز بين سازه   
  . كنند موفق عمل نمي

 بـروز   سـبب هـاي مختلـف نيـز ممكـن اسـت             در زبـان   هـا  آزمـون  ديگر، ميزان كارايي     سوياز  
تـوان يكـي از       هـا را مـي     اي متفاوت زبان    ههاي نحوي و ساخت ساز     ويژگي.  متفاوتي بشود  هاي  يافته

، گـاهي آزمـوني همچـون همپـايگي در هـر دو زبـان        راي نمونـه  ب ـ. شمار آورد   دلايل اين تفاوت به   
بـه  ). Hosseini-Maasoum, 2022(آورد  دست مـي   فارسي و انگليسي موفقيتي تقريباً يكسان به

كـرد كـه آيـا فراينـدي نحـوي و           توان چنـين طـرح         حاضر را مي   پژوهش، پرسش اصلي    اين ترتيب 
 كـه بـا نحـو زبـان فارسـي         شـود  يافـت مـي   شـده،    اشـاره چه در منابع تـاكنون        بر آن  افزونكاربردي،  

هـا در ايـن زبـان         سازگاري بيشتري داشته باشد و بتـوان بـا اسـتفاده از آن بـه تعيـين مـرز بـين سـازه                      
  پرداخت؟  

هـا   سـازه .  است 3اواني دارد پسايندسازي  يكي از فرايندهاي نحوي كه در زبان فارسي كاربرد فر         
هاي مختلـف جملـه      ها و جايگاه  جايي بين بخش   ه فارسي آزادي نسبتاً زيادي براي جاب      هاي  لهدر جم 

گزينند، جايگاه پـس از فعـل        جايي برمي  ههاي جمله براي جاب    هايي كه سازه   دارند و يكي از جايگاه    
دار پـس از       از فعـل بـه جايگـاه نـشان         پيشنشان    بياي از جايگاه      جايي سازه  هپسايندسازي جاب . است

  :كه اين تغيير محل تأثيري در معني جمله ندارد اي گونه   به.فعل است
 ].اين موفقيت را[بايد در تاريخ ثبت كرد . 2

 ].علي[ديشب شامش را نخورد . 3

 ].ديروز] [به همسايه خواهرش[كليد را دادم . 4

                                                                                                                   
1 ellipsis/deletion/omission 
2 fronting/topicalization/preposing 
3 postposing 
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، علي،  اين موفقيت را  هاي     شاهد پسايندسازي يا انتقال سازه     ،)4 ( تا )2 (هاي  در هر يك از نمونه    
  .  به جايگاه پسافعلي هستيمديروز و به همسايه خواهرش

عنـوان     تاكنون در هيچ منبعـي بـه       وليي نام برده شده،     اندك هاي  هرچند از پسايندسازي در منبع    
تنهـا منـابعي كـه      ايـن ميـان،      در. اسـت  كـار گرفتـه نـشده        ها بـه    آزموني براي شناسايي مرز بين سازه     

) در انگليـسي بـه جايگـاه پـس از مفعـول           ( را به جايگاه پايـاني جملـه         1حركت گروه اسمي سنگين   
كننـد؛ كـه البتـه ايـن فراينـد           عنوان آزموني براي شناسايي سازه معرفي مي         كنند آن را به    بررسي مي 

بـه جـز گـروه    (اي   ال هر نوع سـازه    پسايندسازي شامل انتق  . اي با پسايندسازي دارد    هاي عمده  تفاوت
كه حركت گـروه اسـمي سـنگين تنهـا سـازه گـروه               شود، در حالي   به جايگاه پس از فعل مي     ) فعلي

  . گيرد اسمي را در بر مي
ه تشخيص سازه و ب    هاي شده در حوزه آزمون    هاي انجام  ، پس از مروري بر پژوهش     مقالهدر اين   

شناسان پيرامون ترتيب قرار گـرفتن        اي كوتاه به ديدگاه زبان      فرايند پسايندسازي، با اشاره    ويژه،طور  
رسـيم و     هاي اين زبان به يك نتيجه كلّي مـي         ها در زبان فارسي، در مورد سازة پاياني در جمله           سازه

 پـسايندسازي بـه عنـوان يـك آزمـون در زبـان فارسـي خـواهيم                  تحليـل ين بار بـه      نخست سپس براي 
، گـروه   2 در شناسايي شش سازه منتخب شامل گروه حرف تعيـين          در ادامه، كارايي آن را    . پرداخت

آزماييم و در مورد اين   مي4نما  وگروه متمم3اي، گروه صفتي، گروه قيدي، گروه زمان     حرف اضافه 
.  زبان فارسي به شمار آورد يا خيـر  سازگار با نحوتوان آن را آزموني كه آيا مي بحث خواهيم كرد

  . خواهيم پرداختپژوهشگويي به پرسش اصلي  گيري و پاسخ در بخش پاياني نيز به نتيجه
 

   هاي پيشين پژوهشو  مباني نظريمرور . 2
هـاي تعيـين سـازه و فراينـد پـسايندسازي انجـام               آزمون زمينةهايي را كه در       پژوهش بخش،در اين   
و ) عمـدتاً زبـان انگليـسي     (شناسـان خـارجي     زبـان  بـه وسـيلة   هايي كه    است، به تفكيك پژوهش    شده

  .كنيم  بررسي مي،است انجام شده) زبان فارسي(پژوهشگران ايراني 
  

  هاي خارجي پژوهش. 1. 2
 نحـوي منتـشرشده از      هـاي   باتـوان در كت ـ     هـاي تـشخيص سـازه را بـيش از همـه مـي              عنوان آزمون 

                                                                                                                   
1 heavy NP-shift 

 هـاي   در سـال  حسيني معصوم و1386 در سال  كلاسي مشكوةالديني  يها   مختلف از جمله مبحث    هاي  با توجه به منبع    2
 = در مقابـل حـرف تعريـف      ( بـه حـرف تعيـين        determiner و برخلاف بـسياري از منـابع، اصـطلاح           ،1390 و   1388

article (ترجمه گرديد .  
3 TP 
4 CP 
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مـشاهده كـرد   ) Radford, 1997; 2006; 2009 a & b(گرا همچون ردفورد  شناسان كمينه زبان
هـاي   تحليـل  از بعـضي ها در رد يا تأييد  پردازد و حتي از برخي از آن      ها مي  فصيل آن ح و ت  شركه به   
 و حـذف    2جمله، جايگزيني   ، پاره 1همپايگي، همپايگي زنجيره مشترك   . برد   بهره مي   و ديگران  خود

هـا را بـر روي انـواع     بـرد و كـارايي آن     ها نـام مـي     هايي هستند كه ردفورد بيش از همه از آن         آزمون
عنوان آزموني براي شناسايي سـازه سـخني           از انتقال سازه به انتهاي جمله به       ولي. آزمايد  ها مي  سازه

زبـان اسـت كـه      اين مسأله وجـه مـشترك تقريبـاً تمـامي منـابع انگليـسي           ،در واقع . آورد  به ميان نمي  
تـوان بـه       مي جملهاز. كنند  سازي يا عناوين مشابه معرفي نمي       آزموني با عنوان پسايندسازي يا انتهايي     

  ، تـــالرمن )Kim & Sells, 2007(، كـــيم و ســـلز )Adger, 2002( اجـــر هـــاي پـــژوهش
)Tallerman, 2011 ( و كوپمن و همكاران)Koopman et. al. 2013 ( يـك كه هر اشاره كرد 

 بـه پـسايندسازي     ولـي گيرنـد     كـار مـي     هـا بـه     تعدادي آزمون را در شناسايي و تعيين مرز بـين سـازه           
  . كنند اي نمي اشاره

عنـوان يـك     نـه بـه   (جداگانـه با اين وجود، فرايند پسايندسازي به عنوان يـك عمليـات نحـوي              
 3جايي ه جاب انند م هايي  وان عن زيرِ كه غالباً نيز در      ،است در بيشتر منابع مورد توجه قرار گرفته      ) آزمون

در ) Radford, 2009 b, p. 227(ردفـورد  . اسـت  يا حركت گروه اسمي سنگين شرح داده شـده 
  : جايي يك سازه به انتهاي جمله دارد هقالب يك مثال، اشاره كوتاهي به جاب

5. A man has been arrested [who the police want to interview about a series 
of burglaries]. 

 در  4كننـده   جايي بند موصولي محـدود     ه بيان تفاوت بين جاب    ، اين مثال  ارائة هدف او از     ،در واقع 
 در زير اسـت كـه در اولـي حركتـي مجـاز اسـت و در                  ،)6 ( با غيرمحدودكننده در نمونه    ،)5 (نمونه

  : دومي نيست
6. * John has been arrested [who the police want to interview about a series 
of burglaries]. 

 بـاور بـه  . انـد  جـايي اختـصاص داده   هنيز بخشي را بـه جاب ـ ) Kim & Sells, 2007(كيم و سلز 
جايي فرايندي است كه در زبان انگليسي براي قـرار دادن يـك سـازه سـنگين مثـل بنـد                      ه جاب ،ها آن
در ) infinitive clause(يا بند مصدري ) wh-clause(اي  واژه ، بند پرسش)that-clause(اي  كه

  گيرد  پايان جمله مورد استفاده قرار مي
7. a) [That dogs bark] annoys people. 

                                                                                                                   
1 shared string coordination 
2 substitution 
3 extraposition 
4 restrictive relative clause 
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    b) It annoys people [that dogs bark]. 
8. a) [Why she told him] is unclear. 
    b) It is unclear [why she told him]. 
9. a) [(For you) to leave so soon] would be inconvenience. 
    b) It would be inconvenience [(for you) to leave so soon]. 

)Kim & Sells, 2007, p. 254.(  
نمـا     از نوع گـروه مـتمم      )9(تا  ) 7 (هاي  شده در نمونه   هاي منتقل   شود كه تمامي سازه     ه مي شاهدم

)CP (   هاي مـستقل جملـه بـه جايگـاه           جايي ساير سازه   هاي به امكان جاب      هيچ اشاره  بنابراين،هستند و
  ). Kim & Michaelis, 2020. ك.همچنين ر(است  انتهايي نشده

  
  بانانز فارسيهاي  پژوهش. 2. 2

ــام ) Gholamalizadeh, 1995(زاده  علــــي در بــــين پژوهــــشگران ايرانــــي، غــــلام    و گلفــ
)Golfam, 2012 (اند ها داشته كارگيري آن  بهشيوةهاي تشخيص سازه و  اشاره گذرايي به آزمون .  

 از سـه  فقـط هـاي تـشخيص سـازه دارد     در اشاره كوتاهي كه بـه آزمـون  ) Golfam, 2012(گلفام 
 نمونـه  چنـد    بيان به   فقطح هريك،   شركند و براي      جايي و همپايگي ياد مي     هني، جاب آزمون جايگزي 

 اننـد م(جـايي   هسـخني از انـواع جاب ـ  وي جـايي،   ه عنـوان جاب ـ ري ـز، در راي نمونـه ب ـ. نمايـد   مي بسنده
  . آورد به ميان نمي) مبتداسازي، پيشايندسازي يا پسايندسازي

سـازي   هـاي حـذف، جـايگزيني، پرسـش     ونآزم ـ) Gholamalizadeh, 1995(زاده  غلامعلي
منحصراً به جايگـاه ابتـدايي جملـه يـا          [واژه، انتقال توالي چند واژه به جايگاهي ديگر           توسط پرسش 

آزمون ششمي كه او معرفي     . دده  را شرح مي   1سازي  اسنادي سازي يا شبه    ، اسنادي ]همان مبتداسازي 
او . واژي آن اسـت     گرايش سـاخت   سببم به   ها تفاوت دارد و آن ه       آزمون ديگر اندكي با    ،كند  مي
 آن به مرزهـاي     مانند   و   بايست  مي،  بايستي،  بايد و افعال وجهي     داشتنانتقال پذيري فعل كمكي     «از  

 شناسـايي مـرز بـين       بـراي  زبـان فارسـي اسـت و         ويژةآورد كه     ميان مي   سخن به » هاي مختلف   گروه
پذيري افعال وجهي و فعل كمكـي         براي انتقال  )انهم (زاده غلامعلي. توان از آن بهره برد      ها مي   سازه

  . كند هايي ارائه مي هاي مختلف نمونه به مرزهاي گروه» داشتن«
 :حركت فعل وجهي

.  در تـرم آينـده بايـد بگيرنـد     شناسي، درس ساخت زبان فارسـي را حتمـاً          دانشجويان زبان ) الف. 10
  ]مرز گروه فعلي[

مـرز  . [ بايد در ترم آينـده بگيرنـد       ت زبان فارسي را حتماً    شناسي، درس ساخ    دانشجويان زبان ) ب    
                                                                                                                   
1 psudo-clefting 
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  ]گروه حرف اضافه اي، قيد زمان
  .  در ترم آينده بگيرندشناسي، درس ساخت زبان فارسي را حتماً بايد دانشجويان زبان)     ج

 :»داشتن«حركت فعل كمكي 

  :دن گردنمايانختلف تواند در مرزهاي گروهي م  افعال وجهي ميهمانندنيز، » داشتن«فعل كمكي 
  ]مرز گروه فعلي.... [كه او ديروز با من در خيابان داشت قدم مي زد در حالي) الف. 11
  ]مرز گروه حرف اضافه اي.... [در حالي كه او ديروز با من داشت در خيابان قدم مي زد) ب     

كـه افعـال     يجـاي  از آن) Gholamalizadeh, 1995, p. 237( غلامعلي زاده باوردر واقع، به 
هـا بـراي    تـوان از آن  گيرنـد، مـي   در مرز بـين سـازه هـا قـرار مـي     ، فقط  وجهي و فعل كمكي داشتن    

 سـپس در جـايي ديگـر از اثـر خـود      ،او. ها بهره بـرد   آندرستها و تفكيك  شناسايي مرز بين سازه 
هـد كـه    د  را شـرح مـي    » گشتار خـروج  «نام   اي به  ، پديده )هاي تشخيص سازه   خارج از بحث آزمون   (

  اي و گــروه صــفتي را   موصــولي و متممــي، گــروه حــرف اضــافه    ] يــا همــان بنــد  [واره  جملــه
ــي   ــال م ــل انتق ــه جايگــاه پــس از فع ــه  ب ــد ك ــه از آن را در ده ــا دو نمون ــم  آورده) 13(و ) 12(م اي

)Gholamalizadeh, 1995, p. 184:(  
 .گيرد ناديده مي] كه بسيار مهم هستند[اين ديدگاه، مواردي را ) الف. 12

  ] . كه بسيار مهم هستند[گيرد  اين ديدگاه مواردي را ناديده مي)        ب
 .آزارد مرا مي] كه داود در امتحان موفق نخواهد شد[اين واقعيت ) الف. 13

  ]. كه داود در امتحان موفق نخواهد شد[آزارد  اين واقعيت مرا مي)      ب  
 بودن بـه  معتقدناشي از ) Gholamalizadeh, 1995, p. 184 (زاده   تحليل غلامعلي،در واقع

 ؛اسـت  برگزيدهبراي آن   را  » خروج«حركت سازه يا بند به انتهاي جمله است و به همين دليل عنوان              
به برخي، ) Rasekh Mahand, et. al. 2012, p. 23(مهند و همكاران  گفته راسخ كه به در حالي

   .دانند و حركت آن را قبول ندارند  مي1 اتصالوردةفرآ در مورد خروج بند موصولي، آن را ويژه 
شـدگي    كه معمـولاً از انتهـايي  كند  بيان مياي كوتاه در اشاره) Mahootian, 1999(ماهوتيان 

 بـا هـدف     ورد اشـاره   فراينـد م ـ   كـه   در صورتي  وي،   باوربه  . شود   نمي بهره گرفته سازي     برجسته رايب
جـا   ه جاب ـ بـه ايـن وسـيله    تـوان    گروه اسمي را مـي     فقطد،  يرانجام پذ  ،اي از جمله    سازي سازه   برجسته

كرد؛ كه در اين صورت، مانند مبتداسازي ضميرگذار، سازه مورد نظر ضمن انتقال به جايگـاه پـس            
  ):p. 121(شود  نيز همراه مي) نشانة مفعول(را از فعل، با 

  ].iايرجو[ بدي iبهتره پولو بهش. 14
                                                                                                                   
1 adjunction 
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هـاي بلنـد از نـوع گـروه صـفتي و       ي سـازه يجا هدامه، جابدر ا) Mahootian, 1999(ماهوتيان 
 در  ولـي دانـد،  مستقيم به انتهاي جمله را در زبان فارسي مجـاز مـي      گروه اسمي در نقش مفعول غير     

جايي گروه اسمي بلند در نقـش مفعـول مـستقيم را             همورد گروه قيدي بلند چنين نظري ندارد و جاب        
  :داند مي» مشكل«نيز 
مـستقيم   جايي مفعـول غيـر   هجاب] . (به اون مردي كه كت شلوار ارزوني پوشيده بود   [پولو داديم . 15

  )بلند به پايان جمله
براي نخستين بار از اصـطلاح  ) Mahootian, 1999, p. 126( خود اثراو در بخش ديگري از 

حـرف  ي از انتقـال گـروه   ا نمونـه  و گيـرد  بهـره مـي  براي انتقال عناصر بـه پايـان جملـه،     » فراگذري«
  :آورد اي مي اضافه

  ].به مينا[گل را من دادم . 16
 ,.Alaee, et al( و همكـاران  ، علائـي )Azmoudeh et. al. 2017(آزمـوده و همكـاران   

جـايي   هي هستند كه جابافراداز جمله ) Alizadeh, et. al., 2014( و عليزاده و همكاران ،)2017
) extraposition( شـده    بيـان چـه در منـابع انگليـسي         سازه به انتهاي جمله را با مفهومي برابر بـا آن          

در ( صحبت از خروج يـك سـازه از جايگـاه مـتمم سـازه بـالاتر                  ،ها  در اين پژوهش  . دهند   شرح مي 
بـه جايگـاه انتهـايي    ) نما يا بند موصولي از جايگاه متمم گروه اسـمي  بيشتر موارد خروج گروه متمم  

 گـروه حـرف     اننـد هـاي مـستقل جملـه م         سـازه  ديگري به   ا   اشاره ،از اين رو  . جمله پس از فعل است    
  ، عليــزاده و همكــاران  راي نمونــهبــ. اســت  نــشدهمــوارد مــشابه اي يــا گــروه قيــدي و    اضــافه

)Alizadeh, et. al., 2014 (كـه در زبـان فارسـي چهـار نـوع سـازه از درون گـروه        كنند بيان مي 
و يـك سـازه     ) اي  و گروه حرف اضـافه    واره موصولي، گروه صفتي       واره متممي، جمله    جمله(اسمي  

يابـد    اي از درون گروه صفتي بـه جايگـاه پـس از فعـل اصـلي جملـه انتقـال مـي                       گروه حرف اضافه  
)Alizadeh, et. al., 2014. p.792.(  

در بررسي عوامـل مـؤثر   ) Rasekh Mahand & Ghiasvand, 2013(مهند و قياسوند  راسخ
هـاي پـسايندشده مربـوط بـه          دارند كه بيشترين درصد سازه      ي م بيانسازي در زبان فارسي،       بر پسايند 

ترتيـب مفعـول مـستقيم،      هـا بـه    از آنپساي است و      مستقيم و مفعول حرف اضافه     نقش مفعول غير  
 سپس چهار عامل معرفگي، جانـداري، سـاخت اطلاعـي و    ،ها آن). p. 35(فاعل و مسند قرار دارند 

تـوان در     هـايي را مـي       ولي در مورد اينكه اصولاً چه سازه       ،ندده  ها را مورد تحليل قرار مي       وزن سازه 
  .كنند زبان فارسي به جايگاه پسافعلي منتقل كرد، اظهارنظر نمي

در مقالـه ديگـري پـسايندسازي سـازه گـروه حـرف       ) Rasekh Mahand, 2012(مهند  راسخ
ضافه در زبان فارسـي  د كه برخي از حروف اكن كند و بيان مي اي را در زبان فارسي مطرح مي   اضافه
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 . شوند و برخي خير پس از انتقال به جايگاه پسافعلي حذف مي

  .دادم علي به را كتاب) الف. 17
 .دادم علي را كتاب) *     ب

  .علي به دادم را كتاب)  ج    
 .علي دادم را كتاب)  د    

  .زد دروازه به را توپ) الف. 18
  .زد دروازه را توپ) *ب    
 .دروازه به زد ار توپ) ج     

  .دروازه زد را توپ) د     
طور كلي    داند و به    او در ادامه عواملي همچون بسامد يا سادگي پردازش را در اين امر مؤثر مي              

پايـاني خـود   -آغـازي و فعـل  - تناقض بين فعل از بين بردن  حل زبان فارسي براي       پسايندسازي را راه  
  .كند معرفي مي
جا و جـامع بـه پـسايندسازي،          يك  صورتي  كنون در هيچ منبعي به    ه شد، تا  شاهدكه م   گونه همان
عنـوان يـك آزمـون       از آن بـه گيـري  بهـره  به ويژهشوند و     هايي كه از اين طريق منتقل مي        نوع سازه 

 ضمن اشـاره كوتـاهي بـه ترتيـب           چهارم، در بخش . است ها اشاره نشده    براي تشخيص مرز بين سازه    
 خبري زبـان  هاي هگيري پيرامون آخرين سازه جمله، به تحليل جمل   ها در زبان فارسي و تصميم       سازه

ها بهره خواهيم گرفت      فارسي معيار امروزي خواهيم پرداخت و از پسايندسازي براي شناسايي سازه          
  .تا ميزان كارايي آن را بسنجيم

  

  روش پژوهش. 3
 رويكـردي  بـا  كـه  اسـت  پژوهش مبتني بر شم زباني پژوهشگر      روش مقاله، اين در كاررفته  به روش
 و سـازه  تعيـين  هـاي  آزمـون  معرفي به ابتدا فارسي و انگليسي،   نحوي معتبر منابع بر تكيه با و تحليلي

گــاه ضــمن تعريــف فراينــد  آن. اســت پرداختــه در تحليــل ســاختي هــا آن كــارگيري بــه چگــونگي
موني براي شناسايي سـازه     عنوان آز  گيري از آن به       هاي مورد اشاره، امكان بهره      پسايندسازي از منبع  

 ايـن  هـاي مختلـف،    نمونـه  آوردن بـا  سـپس،  .دهـد  در زبان فارسي را مورد بحث و تحليل قرار مـي          
 و گونـاگون گفتـاري    هـاي   متن از »تصادفي «به صورت  كه فارسي زبان از هايي داده روي بر آزمون

 معيار نخست ين  كه اييآن ج   از .گردد مي اعمال اند، شده گردآوري معاصر زبانان فارسي نوشتاري
 و گـرا  كمينـه  برنامـه  بنيـادين  اصـول  در زبـان  ها  جمله بودن غير دستوري  يا دستوري تشخيص براي

 در كاررفتـه   بـه  فارسـي  هـاي   جملـه  بنـابراين،  اسـت،  زبان همان گويشوران زباني شم زايشي، دستور
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 و بررسـي  مـورد  تند،هـس  زبان اين گويشور خود كه پژوهشگران زباني شم اساس بر حاضر پژوهش
  .گيرد مي قرار تحليل

 برنامـه  پايـه  بـر    هـا   آن تحليـل  و تجزيـه  بـه  انگليـسي  زبان با متناقض موارد مشاهده صورت در 
 معرفـي  را تنـاقض  ايـن  وجـود  نمايانگر نحوي شواهد صورت، به اين  و پرداخت خواهيم گرا كمينه
  . كنيم مي
 
  ن سازهعنوان آزمون تعيي  پسايندسازي بهتحليل . 4

 عنوان يك آزمـون شناسـايي سـازه          در اين بخش، به بررسي و تحليل امكان كاربرد پسايندسازي به          
فعـل  -مفعـول - به ترتيـب فاعـل     معتقدشناسان    زبان بيشتركه   جايي از آن . پردازيم در زبان فارسي مي   
طـور    هنوز به بر اين است كه زبان فارسي به جز در مواردي،       همگيهستند و باور    براي زبان فارسي    

 & Dabir-Moghaddam, 2001( دبيرمقـدم  كـه  آن چنـان مفعـول  -كامل به سـمت زبـاني فعـل   

از . گيـريم    ترتيب را براي فارسـي در نظـر مـي           اين است، ما نيز   دادهن تغيير مسير    كند بيان مي ) 2006
 ،در نتيجه . يمگير  جمله در نظر مي    عنصر را آخرين    و فعل پاياني دانسته     فارسي را زباني فعل    ،اين رو 

سـاخت نيـز    ايـن   جايي است و     ه جاب فرآوردةاي كه در جايگاه پس از فعل قرار داشته باشد             هر سازه 
  .دشخواهد تلقي دار  نشان

  

  هاي مختلف در فارسي كاربرد آزمون پسايندسازي براي سازه. 1 .4
هـا ايـن اسـت كـه      عنوان آزموني براي شناسايي مرز بين سازه        پسايندسازي به  تحليل در   نخستگام  

 كه انتقال آن به جايگاه انتهايي جمله، ساختي دسـتوري را            شود يافت نمي اي     هيچ ناسازه  نشان دهيم 
  : پردازيم ين منظور به بررسي چند جمله ميه اب. به وجود آورد

  ]]]. موضع گرفته بودند V] [در پنجاه متري سنگرهاي خالي PP[ VP] [نيروهاي پياده TP ]DP) [الف. 19
  نيروهاي پياده در پنجاه متريسنگرهاي خالي موضع گرفته بودند ) *     ب
  .متري سنگرهاي خالينيروهاي پياده در پنجاه موضع گرفته بودند ) *     ج

] بـا دوربـين    PP] [جاده باريك منتهي به ميدان را      DP] [يك بار ديگر   DP[ VP] [مريم TP ]DP) [الف. 20
]V نگاه كرد.[[[  

  . ديگر جاده باريك يك بار منتهي به ميدان را با دوربين نگاه كرد م مري) *    ب
   . يك بار ديگر به ميدان را با دوربين نگاه كرد جاده باريك منتهيمريم) *     ج

  .منتهي به ميدان با دوربين يك بار ديگر جاده باريك را نگاه كرد  مريم) *   د  
جـايي   هانـد و جاب ـ     اند، ناسازه   ايندسازي شده پس) 20(و  ) 19(نمونة  هايي كه در دو       تمامي زنجيره 
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توانيم اصلي كلي را بـراي پـسايندسازي      اكنون مي . است دستوري نموده  ها ساخت حاصل را غير     آن
  :ها ارائه دهيم سازه

هـاي زبـان     اي از عناصـر را كـه بتـوان آن را در جملـه                هر عنصر يا زنجيـره     :آزمون پسايندسازي 
  .ز فعل انتقال داد و ساخت حاصل دستوري باشد، يك سازه استفارسي به جايگاه پس ا

هــايي بپــردازيم كــه از طريــق پــسايندسازي قابــل   گــام آخــر ايــن اســت كــه بــه بررســي ســازه
  . اند شناسايي

هايي هستند كه بيـشترين پـسايندسازي    اي از جمله سازه  گروه حرف تعيين و گروه حرف اضافه      
  .را دارند

  

  گروه حرف تعيينپسايندسازي . 1. 1. 4
  .ايندسازي در نظر گرفتپستوان براي بررسي آزمون   را مي)24(تا ) 21 (هاي نمونه

  .نشستند هميشه رديف آخر مي] اين سه تا بچه  DP) [ الف.21
  ].اين سه تا بچه  DP[نشستند  هميشه رديف آخر مي)       ب

  .دانم مي] همه چيز را  DP[من خودم ) الف. 22
  ]. همه چيز را DP[دانم  ودم ميمن خ)       ب

  .ها را به مريم داد علي همه بسته) الف. 23
  ]. به مريم PP[ها را داد  علي همه بسته)     ب  

  ].ها را  همه بسته DP[علي به مريم داد )        ج
  ]ها را  همه بسته DP] [به مريم  PP[علي داد )         د
  ]. به مريم PP] [ها را ههمه بست  DP] [ علي DP[داد )       هـ
  ]. علي DP[ها را به مريم داد  همه بسته)        و

  . شكست] كوزه را DP] [ با سنگ PP[سعيد ديشب ) الف. 24
  ]. با سنگ PP[سعيد ديشب كوزه را شكست )       ب
    ].كوزه را DP[سعيد ديشب با سنگ شكست )        ج
شود، گروه حرف تعيين را از جايگاه فاعل يـا مفعـول               مي معلومهاي بالا    نمونهكه از    ن گونه هما

توان از طريق پسايندسازي شناسايي كرد، حتي گاهي بيش از يـك سـازه گـروه حـرف                    مستقيم مي 
 پسايندسازي گـروه حـرف      ولي). هـ23(زمان به جايگاه پس از فعل منتقل كرد          توان هم   تعيين را مي  

 عـدم كـارايي   انـدك  ايـن يكـي از مـوارد    . نيـست تعيين از جايگاه مفعول نامشخص يا نكـره مجـاز    
  . آزمون پسايندسازي براي تشخيص گروه حرف تعيين يا اسمي است
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  . خوند] كتاب DP[حسن ) ا لف. 25
  )Naderi & Darzi, 2015, p. 95]. (كتاب DP[حسن خوند ) *       ب

  

  پسايندسازي گروه حرف اضافه. 2. 1. 4
مستقيم و چه در نقش قيد زمـان، مكـان يـا حالـت               مفعول غير اي را چه در نقش        گروه حرف اضافه  

  :توان از طريق پسايندسازي شناسايي كرد مي
  .گفتم] به پدرم  PP [حقيقت را) الف. 26

  ].به پدرم  PP [گفتم حقيقت را)       ب
  .از خيابان گذشت] شتاب با  PP [ كاوه)الف. 27

  ].شتاب با  PP[از خيابان گذشت   كاوه)       ب
 پـسايندسازي گـروه حـرف       دهـد  نـشان مـي   ) ب28(هاي زبان فارسي همچون نمونه       برخي داده 

  :چندان براي گويشوران قابل قبول نيستاي از جايگاه قيد ابزار يا وسيله  اضافه
  .به تهران رفتيم] با ماشين خواهرم  PP) [الف. 28

  ]. با ماشين خواهرم PP[؟به تهران رفتيم )       ب
نمونـه  ( را ابتـدا از طريـق پـسايندسازي منتقـل كنـيم              بـه تهـران   اي    ه حرف اضـافه   گروولي اگر   

، سـاخت   )ب.29نمونـه    (جا نماييم  هرا جاب با ماشين خواهرم    اي    و سپس گروه حرف اضافه    ) الف.29
  .شود و البته معمولاً در اين ميان حرف اضافه مقصدنما حذف مي .آيد تري به دست مي دستوري

  ].تهران) به( DP[ خواهرم رفتيم با ماشين) الف. 29
   ]. با ماشين خواهرم PP[رفتيم تهران )     ب

 .Rasekh Mahand et. al(مهند  راسخاين امر تأييدي است بر ديدگاه پژوهشگراني همچون 

2012, p. 282 ( و ماهوتيان)Mahootian, 1999, p. 67 ( بـه اي با هـستة   گروه حرف اضافهكه 
شود و در اين انتقال نيز معمولاً حرف           معمولاً به جايگاه پسافعلي منتقل مي      مقصدنما در زبان فارسي   

  . شود اضافه حذف مي
نيـز از   ) گروه حرف تعيين  (اي از درون گروه صفتي و گروه اسمي           شناسايي گروه حرف اضافه   

  ):Gholamalizadeh, 1995, pp 200-201(ممكن است ) گشتار خروج(طريق پسايندسازي 
  .است] تر از گفتار بسيار رسمي  AP[شتار معمولاً نو) الف. 30

  ]. از گفتار PP[تر است  نوشتار معمولاً بسيار رسمي)      ب
  .نوشته است] شناسي  كتابي درباره زبان DP[يكي از اساتيد دانشگاه ) الف. 31

  ].شناسي  درباره زبان PP[يكي از اساتيد دانشگاه كتابي نوشته است )        ب
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  پسايندسازي گروه صفتي. 3. 1. 4
  :پذير است شناسايي گروه صفتي نيز از طريق پسايندسازي امكان

  .سازد مي] بسيار بزرگ  AP[اي  حسين براي پسرش خانه) الف. 32
  ]. بسيار بزرگ AP[سازد  اي مي حسين براي پسرش خانه)        ب

  .را به بالين مادرش آورد]  بسيار حاذق AP[علي پزشكي ) الف. 33
  ].بسيار حاذق  AP[علي پزشكي به بالين مادرش آورد )        ب
پزشـكي بـسيار   (از درون گروه اسـمي    ) بسيار حاذق (شود كه شناسايي گروه صفتي        ه مي شاهدم
 هسته  كه  در صورتي  وليكه هسته اسمي آن نكره باشد، از طريق پسايندسازي ممكن است؛            ) حاذق
  : وري نخواهد بود معرفه باشد ساخت حاصل دستبالا،اسمي 

  .را به بالين مادرش آورد] بسيار حاذق  AP[علي اين پزشك ) الف. 34
  ].بسيار حاذق  AP[علي اين پزشك را به بالين مادرش آورد  ) *      ب

  .بنابراين در اين موارد آزمون پسايند كارايي ندارد
  

  نما پسايندسازي گروه متمم. 4. 1. 4
نمـا از جملـه       گـروه مـتمم   . شـود  يافـت مـي    بـسياري  هاي ديدگاهنما    درباره پسايندسازي گروه متمم   

هاي سنگين جمله است كه در بسياري از موارد خروج يـا انتقـال آن بـه جايگـاه پـس از فعـل                          سازه
-فعـل - به ساختار فاعـل    معتقدشناسان    شده است كه برخي زبان     سببالزامي است و حتي همين امر       

نمـا را      مختلفـي از گـروه مـتمم       هـاي   گونـه  ،بـر ايـن اسـاس     . شند زبان فارسي با   هاي  لهمفعول در جم  
  : توان از طريق پسايندسازي شناسايي كرد مي
ميلي خريده    كه از عموي مادرش پارسال به قيمت خيلي كم و از روي بي             CP[او فرشي را    ) الف. 35
  . فروخت] بود

ميلـي    يلي كم و از روي بـي      كه از عموي مادرش پارسال به قيمت خ        CP[او فرشي را فروخت     )     ب
  )Rasekh Mahand et. al. 2012, p. 24]. (خريده بود

  .باعث تأسف است] كه آنها رفتند CP[اين ) الف. 36
  ].كه آنها رفتند CP[اين باعث تأسف است )       ب

تواننـد در ايـن كـلاس         مـي ] اند  كه درس ساخت زبان فارسي را گذرانده       CP[دانشجوياني  ) الف. 37
  .كنندشركت 
كـه درس سـاخت زبـان فارسـي را           CP[توانند در اين كـلاس شـركت كننـد            دانشجوياني مي )     ب

  ]. اند گذرانده
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ب بـا تغييـر نواخـت      37هـايي ماننـد    ها به ويژه در نمونـه      بديهي است بسياري از اين پسايندسازي     
امـا در  . كنـد  ييري نميجمله و موضع تأكيد همراه خواهد بود، ولي تعبير معنايي جمله تقريباً هيچ تغ          

تـوان بـا اسـتفاده از          باشـد، نمـي    1نما از نوع بنـد موصـولي غيرمحدودكننـده          صورتي كه گروه متمم   
  :پسايندسازي آن را شناسايي كرد

  .گردد امروز برمي] كرد كه در آمريكا زندگي مي CP[دوستم ) الف. 38
  ].كرد  ميكه در آمريكا زندگي CP[گردد  مي دوستم امروز بر ) *      ب

  

  پسايندسازي گروه قيدي. 5. 1. 4
شـود،    مـي  نمايـان هـاي حـرف اضـافه        با توجه به اينكه در زبان فارسـي قيـد اغلـب در قالـب گـروه                

هـا قابـل     پـذير اسـت و ايـن سـازه          بيـان شـد، امكـان      ).2. 2. 4 (پسايندسازي آن چنان كـه در بخـش       
هاي قيدي نيز اين آزمون در بـسياري از          زه سا ديگردر مورد   . شناسايي با آزمون پسايندسازي هستند    

  . موارد قابل اجراست
  .ام نرسيدم به مراسم عروسي خواهرزاده] متأسفانه  AdvP) [الف. 39

  ].متأسفانه  AdvP[ام نرسيدم  به مراسم عروسي خواهرزاده)        ب
امل گـروه   به جز گروه فعلي كه نقطة فراگذر است و گروه زمان كـه خـود ش ـ           ها،  توضيحبا اين   

كـه مـوردي از    انـد و از آنجـايي   ها از طريق آزمون فراگذري قابل شناسـايي   سازهديگر فعلي است،  
ها كـه در بـالا        جايي يك ناسازه به جايگاه پاياني جمله مشاهده نشد، آزمون پسايندسازي سازه            هجاب

فتي، گـروه   اي، گـروه ص ـ     هاي گروه حرف تعيـين، گـروه حـرف اضـافه            بدان اشاره شد، براي سازه    
  .نما كارايي دارد قيدي و گروه متمم

 

  گيري نتيجه. 5
 براي شناسـايي مـرز بـين        گوناگون هاي  هاي تشخيص سازه كه در منبع      بررسي اجمالي انواع آزمون   

 كار  زمينه، نشان داد كه در زبان فارسي در اين          ،اند  ها معرفي شده   ها و رفع ابهام نحوي از جمله        سازه
تـوان     كرديم كه آيا در زبـان فارسـي مـي          بيانر پژوهش حاضر، اين پرسش را       د. است چنداني نشده 

آزموني براي شناسايي سازه در نظر گرفت كه متناسـب بـا نحـو و سـاخت                 عنوان   پسايندسازي را به    
اي،   مانند گروه حرف تعيين، گروه حرف اضـافه       (هاي اصلي جمله را       اي اين زبان باشد و سازه       سازه

تـوان از فراينـد    مـي .  شناسايي كندها هبه درستي در جمل  ) نما  يدي و گروه متمم   گروه صفتي، گروه ق   
هـا    عنوان آزموني براي شناسايي مرز بين سازه         به ،پسايندسازي كه در اين زبان كارايي فراواني دارد       

                                                                                                                   
1 non-restrictive relative clause 
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 تعيين،  هاي گروه حرف توان از اين آزمون براي شناسايي سازه اين جستار نشان داد كه مي . بهره برد 
اي كـه در ايـن        نكته .نما استفاده كرد    اي، گروه صفتي، گروه قيدي و گروه متمم         گروه حرف اضافه  

 مختلف كه به بحـث پـسايندسازي        هاي   اين است كه در منبع     آيد  به شمار مي  پژوهش يافتة جديدي    
 در   نـشان داد كـه     پژوهشاين  . است عنوان آزمون شناسايي سازه ياد نشده       است، از آن به    اشاره شده 

هاي تشخيص سازه كه هـر يـك در بعـضي مـوارد ممكـن اسـت ناكارآمـد            انواع آزمون  ديگركنار  
ايـن آزمـون تقريبـاً      . ها بهره برد   توان از پسايندسازي نيز در مواردي جهت تشخيص سازه         باشند، مي 

اي   هيچ ناسازه ،همچنين. ها در زبان فارسي كارآمد است      بدون محدوديت براي شناسايي انواع سازه     
  . تواند در فرايند پسايندسازي يك ساخت دستوري توليد كند نمي

  

  منابعفهرست 
بررسـي جابجـايي بنـد موصـولي در زبـان فارسـي         «). 1396(و والي رضـايي       محمد عموزاده  ،آزموده، حسن 

  .85-59 ، صص24 شمارة. 9  دورة.زبان پژوهي.  »امروز بر اساس دستور كلام
. »)ها و گروه اسمي    با نگاهي تطبيقي به ترتيب واژه     (م در زبان فارسي و انگليسي       ابها«). 1386(بهبودي، منيژه   

  .20-9 صص. 2 شمارة. 1 دورة. مطالعات ادبيات تطبيقي
هـاي شناسـايي سـازه در نحـو زبـان فارسـي؛               بررسـي كـارايي آزمـون     «). 1400(معصوم، سيد محمـد       حسيني

  .127-93صص . 6مارة ش. 12 دورة. جستارهاي زباني. »گرا رويكردي كمينه
 صـص . 4شـمارة  . 6 دورة. نامـه فرهنگـستان  . »جايگاه مفعول مستقيم در فارسـي    «). 1383(مهند، محمد     راسخ

56-66.  
مجموعـه   .»شـناختي  اي پـس از فعـل؛ دلايـل نقـشي و رده            گـروه حـرف اضـافه     «). 1391(مهند، محمد     راسخ

انتـشارات دانـشگاه   : بيرمقـدم، تهـران   به كوشش محمـد د .مقالات هشتمين همايش زبانشناسي ايران 
  .293-280 صص .1علامه طباطبائي، ج 

زبانـشناسي و  . »عوامـل مـؤثر بـر پـسايندسازي در زبـان فارسـي      «، )1392(و مريم قياسوند  مهند، محمد راسخ
  .47-27 صص. 9 شماره پياپي.هاي خراسان گويش

تبيـين نقـشي خـروج     «). 1391(مريم قياسـوند    فر و      راحله ايزدي  ، مجتبي عليزاده صحرائي   ،مهند، محمد   راسخ
  .40-21 صص. 6شمارة . 4 دورة. شناسي هاي زبان پژوهش. »بند موصولي در زبان فارسي

ها در زبان فارسـي متـأثر از          چيدمان سازه «). 1396(علائي، مجيد، مهدي تهراني دوست و محمد راسخ مهند          
  .65-35 صص. 5شمارة . 9  دورة. جستارهاي زباني.»محور تبييني پردازش: وزن دستوري

هـا و تـاثير آن بـر الگـوي           فرايند خروج سـازه   «). 1393(كياني   اله فاروقي و ريحانه ملك      جليل ،عليزاده، علي 
مجموعـه مقـالات همـايش ملـي        . »هـايي از تـاريخ بيهقـي       متني و ساخت اطلاعاتي جمله در بخـش       

: بيرجنـد  .ل الـه فـاروقي هنـدوان      بـه كوشـش كتـايون زارعـي طوسـي و جلي ـ           . ادبيات و زبانـشناسي   
  .813-790 صص .انتشارات چهار درخت
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  .انتشارات احياء كتاب: ، تهرانساخت زبان فارسي ).1374 (غلامعلي زاده، خسرو
  .انتشارات سمت: تهران. اصول دستور زبان).  1391(گلفام، ارسلان 

نـشر  :  تهـران . ترجمـه مهـدي سـمائي   .زبان فارسي از ديدگان رده شناسـي  دستور ).1378(ماهوتيان، شهرزاد  
  .مركز

. شناسـي  هـاي زبـان    پژوهش. »در زبان فارسي  » چرا«جايگاه ساختاري   «). 1393(نادري، محبوبه و علي درزي      
  .105-89 صص. 11شمارة . 6 دورة
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